           خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                        زمان: سال 92 - جلسه 46 
    موضوع عام: مطهرات                                                                               موضوع خاص: اسلام / شرائط مطهِّر و مطهَّر

بسمه تعالي
بحث در اشکالاتي بود که براي استناد به تفسير علي بن ابراهيم براي اثبات وثاقت عده‌اي از روات وجود دارد.
اشکال دوم اين بود که اين بخشي از مقدمه که شامل توثيق عام است ثابت نيست از علي بن ابراهيم باشد بلکه ممکن است از ملفِّق و جمع کننده اين تفسير يا از ديگري مانند ابوالجارود باشد.

دو راه در جواب اين اشکال بيان کرديم که راه اول را نپذيرفتيم اما راه دوم را تقويت کرديم. اشکال و جوابي در اينجا باقي مي‌ماند که در ثناياي بحث مطرح و حل خواهد شد.

 اشکال سوم: ظهور عطف در تغاير مشايخ و ثقات (5:00)
عبارتي که از آن توثيق عام استفاده شده چنين است: 

«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم و اوجب ولايتهم ...»

اشکال اين است که ثقات به مشايخ عطف شده است و ظاهر عطف تغاير است و لو تغاير به نحو تباين کلي هم نباشد. پس مي فرمايد ما ذکر مي کنيم اخباري را که به ما رسيده است و اين اخبار را مشايخ و ثقات ما روايت کرده اند. نفرموده است: «اين اخبار را مشايخِ ثقات ما روايت کرده اند.» و اين که مشايخ از ثقات جدا شده نشان ميدهد که ممکن است مشايخي باشند که ثقات نباشند و ثقاتي باشند که مشايخ نباشد. بله در برخي موارد هم اجتماع هر دو ممکن است. نتيجه اين که از اين عبارت به دست نمي آيد همه روايات به واسطه ثقات نقل شده است بلکه ممکن است بعضي به واسطه مشايخ غيرثقه نقل شده باشد. همچنين بعضي را ممکن است ثقاتي نقل کرده باشند که مشايخ نيستند. کسي يک روايت را مثلا از امام صادق عليه السلام نقل کرد از مشايخ شمرده نمي‌شود بلکه مشايخ کساني هستند حرفه و شغلشان نقل حديث است.

 جواب: تعاطف صفات و اتحاد موضوع (7:30)
مرحوم ميرزا خليل تهراني که از اعاظم علماء بعد از مرحوم محقق شيخ انصاري و مرحوم محقق ميرزاي شيرازه بوده و در رجال تضلّع داشته، در کتاب «سبيل الهدايه في علم الروايه و الفوائد الرجاليه» که اخيرا چاپ شده است صفحه404 عبارتي از مرحوم علامه بحرالعلوم
 در پاسخ اين اشکال نقل نموده است.

«ان عطف الثقات علي المشايخ من باب تعاطف الصفات مع اتحاد الموضوع فکانه قال مشايخنا الثقات كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.»

مرحوم علامه فرموده‌اند کسي که مطلع به مساليب کلام باشد متوجه مي شود که عطف در اين عبارت عطف مغاير به مغاير نيست و ترجمه اين عبارت در حقيقت اين است که با اين «واو» مي‌خواهد همان مشايخ را تعريف نمايد و در حقيقت همان مشايخ را بستايد تا دانسته شود که از هر شيخي نقل نکرده بلکه تنها از مشايخِ ثقات نقل کرده است. مانند کسي که مي گويد: استادنا و سِنادنا و من اليه في العلوم إتکاؤنا که همه اين عبارات درباره يک نفر است و عطف در اين عبارت از باب تعاطف صفات است و حکايت از يک نفر مي‌کند. مرحوم علامه مي‌خواند بفرمايند که در اينجا نيز اينگونه مي باشد.
در تأييد مطلب عرض مي کنيم همان طور که بعدا بيان خواهيم کرد محقق خويي مي فرمايد: علي بن ابراهيم درصدد اعتبار دادن به کتاب است و مي خواهد بگويد رواياتِ من، روايات معتبر و قابل استناد است و قهرا به خاطر اين جهت، کلمه ثقات را اضافه مي کند که اين روايات اين گونه نيست که راويان آنها فقط مشايخ باشد بلکه مشايخي هستند که راستگو و قابل استناد هستند. پس با اين قرينه که مي‌خواهد کتاب را معتبر و قابل استناد نمايد و اعتبار دادن زماني صورت مي گيرد که عطف مغاير به مغاير نباشد دانسته مي شود که عطف صفتي است که موصوف آن با موصوف صفت قبل متحد است و نقطه افتراق ندارد يعني يک جا ثقات باشد ولي مشايخ نباشد و يک جا مشايخ باشد ولي ثقات نباشد و در برخي موارد نيز اتحاد داشته باشند.
بنابراين اين اشکال هم مندفع است.

اشکال چهارم: راوي مباشر بودن مشايخ (12:37)
مرحوم ميرزا خليل تهراني مي گويد: مراد ايشان از «مشايخنا و ثقاتنا» راوي مباشر امام است نه کل سند و نه مشايخ خودش. 
تا کنون دو قول درباره اين متن تفسير علي بن ابراهيم متداول بود:

قول اول: 
علي بن ابراهيم همه افراد سلسله سند را توثيق مي کند. مرحوم محقق خويي قائل به اين قول است و اين قول را به مرحوم محقق صاحب وسائل الشيعه هم نسبت مي دهند.

قول دوم: 
عده اي مانند مرحوم محقق حاجي نوري قائلند که مراد علي بن ابراهيم، مشايخ بلاواسطه خودش مي باشد و نسبت به بقيه که مشايخ گفته نمي‌شود.
مرحوم ميرزا خليل در مقابل اين دو قول مي‌گويد تنها راوي مباشر امام مقصود است و فرموده است که اين صريح کلام علي بن ابراهيم است نه ظاهرش و لابد علت اين سخن در نزد مرحوم ميرزا خليل اين است که اين مطلب از عبارت « عن الذين فرض الله علينا طاعتهم.» استفاده مي شود. زيرا تنها راويان مباشر از «الذين فرض الله طاعتهم» نقل مي‌کنند چون راويان متوسط تا علي بن ابراهيم، از امام عليه السلام نقل نمي کنند بلکه راويان متوسط سخن راويان قبل را نقل مي کنند. به عبارت ديگر نقل از امام عليه السلام براي راويان متوسط و راويان متصل به علي بن ابراهيم، صحت سلب دارد يعني من از امام عليه السلام بدون واسطه نقل نمي‌کنم بلکه رواي از امام عليه السلام، راوي مباشر مي‌باشد.
اين فرمايش ايشان سخن جديدي است که در کتاب‌ها طرح نشده و احتمالش نيز داده نشده است و مي توان در مورد کامل الزيارات هم اين سخن را قائل شد. 

طبق اين معنا مراد از «نا» در «مشايخنا»، علي بن ابراهيم نيست تا گفته شود مقصود مشايخ علي بن ابراهيم مي باشد لذا شامل راوي مباشر با امام عليه السلام نخواهد بود بلکه مقصود از «نا» در «مشايخنا»، طائفه اماميه است. به عنوان مثال محمد بن مسلم قطعا از مشايخ اماميه است. نحن معاشر الإماميه و أحد مشايخنا محمد ين مسلم است و نحن معاشر الإماميه و أحد مشايخنا زراره است يعني کساني که روايان بدون واسطه از امام عليه السلام هستند. پس «مشايخنا و ثقاتنا» يعني مشايخنا معاشر الشيعه و متابعي اهل البيت عليهم السلام.
علي بن ابراهيم مي‌گويد که من روايات افراد ثقه‌اي که بدون واسطه از امام نقل کرده‌اند، براي شما نقل مي‌کنم و شايد نظر علي بن ابراهيم اين بوده است که اگر چه راويان واسطه ممکن است ثقه نباشند اما چون کتابها مسلم بوده است و اين واسطه ها تشريفاتي بوده اند اشکالي ايجاد نمي کند. 
اگر مانند ايشان نگوئيم صريح کلام علي بن ابراهيم چنين است، حداقل چنين احتمالي داده مي‌شود و در اين صورت عبارت مجمل خواهد شد. 

از شواهد اين مسئله - همان طور که بزرگان فرموده‌اند- اين است که مرحوم شيخ طوسي در تهذيب گاهي مناقشات سندي هم وارد مي کند اما هيچ جا ديده نشده مناقشات سندي ايشان مربوط به اوائل و اواسط سند باشد بلکه معمولا در مورد راوي مباشر يا قريب به او که آن روايت در کتاب او بوده است، اشکال مي کند. از اين جا معلوم مي‌شود وسائط تشريفاتي بوده است و کتابها مسلم بوده است. همان گونه که در کتابهاي امروزي مانند چهل حديث امام، ايشان سندشان را تا معصوم عليه السلام ذکر کرده اند اما ذکر اين وسائط تشريفاتي است زيرا اين روايات مثلا در کافي وجود دارد و عدم وثاقت واسطه ها ضرري به اعتبار روايت وارد نمي کند. البته اين وسائط خوب هستند و توصيه مي‌کنم که شما از بزرگاني که اسناد دارند، اجازه نقل حديث بگيريد زيرا قوت شريعت را ايجاب مي‌کند که هميشه در کنار آن تواترها باز اين سلسله شاگرد از استاد محفوظ بماند و اينکه برخي مي‌گويند برخي از سخنان از عصر صفويه شروع شده باطل است به خاطر اين شواهد و قرائن مانند کتاب‌ها و نقل‌هاي افراد از افراد. براي تقويت بنياد‌هاي شريعت تا عصر حضور حضرت عليه السلام بر ما لازم است که هر چه مي‌توانيم اين ادله وضوح شريعت را تا عصر نبوت و عصر ائمه عليهم السلام برسانيم و اينکه گفته مي‌شود قرآني با همين خصوصيات قرآن موجود در روسيه وجود دارد که مربوط به سنه 61 يا 63 است خيلي مهم مي‌باشد. 

جواب‌هاي اشکال چهارم: (23:36)

ممکن است به دو وجه جواب سخن مرحوم ميرزا خليل داده شود.
جواب اول: تحقق اعتبار کتاب به توثيق همه راويان
مرحوم محقق خويي فرموده است که علي بن ابراهيم در صدد اعتبار دادن به روايات کتاب است آن هم کتابي که قرار است براي تمامي زمانها نوشته شود. و قهرا وقتي اين اعتبار دادن عملي مي شود که بگويد همه اين افراد را توثيق مي‌کنم و الا اين که مطلبي در زمان خودش واضح بوده فائده اي ندارد و با توجه به عبارات قبل در مقدمه، جلاء و وضوح اين مطلب بيشتر مي‌شود.

علي بن ابراهيم بعد از اين که راجع به عظمت و جلالت قرآن شريف مطالبي بيان مي کند و اين که بين کتاب و اهل بيت عليهم السلام جدايي نيست و تبيان و توضيح قرآن به دست اهل بيت عليهم السلام است، 

«فالقرآن عظيم قدره جليل خطره بين ذكره- من تمسك به هدي و من تولى عنه ضل و زل- فأفضل ما عمل به القرآن لقول الله عز و جل لنبيه ص «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ- وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمِينَ‏» و قال «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‏» ففرض الله عز و جل على نبيه ص أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام و القوانين- و الفرائض و السنن- و فرض على الناس التفقه و التعليم- و العمل بما فيه حتى لا يسع أحدا جهله و لا يعذر في تركه-...»

مي فرمايد: 
«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم و اوجب ولايتهم.»

آن چه را اهل بيت عليهم السلام تبيين کرده‌اند و از طريق مشايخ و ثقات به ما رسيده است، بيان مي کنيم.

پس به اين قرينه که در صدد اين است که بفرمايد آن چه را اهل بيت عليهم السلام تبيين کرده‌اند، ذکر کردم تا آن چه را قرآن فرموده و وظيفه آنان قرار داده است،  در دسترس مردم قرار دهم و وقتي اين محقق مي شود که سند روايت درست باشد.

بله اگر فرموده بود که آن کتبي که اين روايات را از آنها نقل مي‌کنم، متواتر هستند و يا انتسابشان مسلم است، ذکر سند تا آن کتب تشريفاتي بود ولي ايشان اينگونه نفرموده است و اينکه در آن عصر انتساب اين کتب مسلم بود چيزي است که در مرور زمان از بين مي‌رود ولي چيزي که از بين نمي‌رود و مي‌تواند سند هميشگي باشد اين است که بگويد تمام افرادي که اين روايات را نقل کرده‌اند افراد موثق هستند و روات آن عصر هم توجه به اين مسئله داشته اند زيرا خيلي از مطالب مشايخ قبل از آنها از بين رفته بوده است مخصوصا در عصر مانند علي بن ابراهيم و به همين جهت مي‌دانستند که صد سال ديگر اين مواردي که براي آنان معلوم است براي آيندگان شايد معلوم نباشد ولي اگر بگويد: «ثقه»، اين ماندگار خواهد بود فلذا در کتب رجالي توثيق راويان نوشته شده است و الا با خود مي‌گفتند که همگان مي‌دانند فلان راوي ثقه است و ديگر نيازي به نوشتن کتب رجالي نيست. اينکه کتب رجالي نوشتن براي همين بوده است که مي‌دانستند که حال اين افراد را گرچه خودشان مي‌دانند ولي برخي ديگر و آيندگان خبر ندارند. 

اينکه «و رواه مشايخنا و ثقاتنا» فرموده است اگرچه اطلاق حقيقي روايت از امام عليه السلام بر راوي مباشر است اما اين که بگوييم مرحوم کليني، مرحوم شيخ طوسي و مرحوم صدوق و ديگر محدثين بزرگ روايات ائمه عليهم السلام  را براي ما نقل کرده‌اند، يک مجاز شايع شده است يعني الان کلمه «رواه» هم فرد مباشر از امام عليه السلام را شامل مي شود،  فرد نقل کننده با واسطه از امام عليه السلام را نيز شامل مي‌شود و از اين رو درست است که بگوئيم «و رواه مشايخنا و ثقاتنا» و مقصودمان روايات با واسطه نيز باشد. وقتي آن قرينه که مي‌خواهد روايات و کتاب معتبر باشد وجود دارد و از طرف ديگر اطلاق «رواه» بر روايان با واسط مجاز شايع مي‌باشد، اين قرينه در کنار اين مجاز شايع مي‌تواند ظهور به عبارت علي بن ابراهيم بدهد که از «رواه» همين مجاز شايع مقصود مي‌باشد. 

مرحوم محقق خويي در معجم رجال بعد از اين که نقل مي کند مرحوم محقق صاحب وسائل توثيق همه روات را از اين عبارت علي بن ابراهيم استفاده کرده است، مي فرمايد:

«أقول: إن ما استفاده- قدس سره- في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، و أن رواياته ثابتة و صادرة من المعصومين ع، و أنها انتهت إليه بوساطة المشايخ و الثقات من الشيعة. و على ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم.
»
 
جواب دوم: قرينيت عبارت «ينتهي الينا» بر توثيق همه روات (35:02)

«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم و اوجب ولايتهم ...»

علي بن ابراهيم فرموده «بما ينتهي الينا» و سوال اين است که ذکر اين قيد به چه علت بوده است؟ مشخص است که علي بن ابراهيم آن چه را که به او رسيده است، نقل مي کند پس نيازي به گفتن نبود. پس مقصود او اين است که آن چه را که به اين شکل به من منتقل شده است نقل مي‌کنم يعني ما ينتهي الينا به شکل اينکه مشايخ ثقات دارند آنها را نقل مي‌کنند و الا معلوم است که هر کسي روايت را نقل مي‌کند، «ما ينتهي اليه» خواهد بود و ايشان نمي‌خواهند توضيح واضحات بفرمايند. بنابراين مي‌خواهند بفرمايند که از رهگذر مشايخ ثقات به من رسيده است و در جايي مي توان گفت که از طريق مشايخ ثقات به من رسيده است که همه واسطه ها موثق باشند نه اينکه فقط راوي مباشر موثق باشد. وقتي مي‌توانم بگويم که اين فرمايش امام صادق عليه السلام به وسيله ثقات به دست من رسيد که تمام واسطه‌ها ثقه باشند ولي اگر راوي مباشر ثقه باشد و تمام يا برخي از وسائط ثقه نباشند اين سخن را نمي‌توانم بگويم.

پس اين بيان دوم داراي دو مقدمه مي‌باشد. يکي اينکه مقصود از عبارت «بما ينتهي الينا» مجرد آن‌چه به دست من رسيده است نمي‌باشد زيرا اگر مقصود اين باشد لازم به گفتن نبود چون معلوم است که آن‌چه به دست علي بن ابراهيم رسيده نقل مي‌نمايد پس مقصودشان اين است که آن‌چه با اين ويژگي به دست من رسيده است براي شما نقل مي‌کنم و آن ويژگي عبارت است از اينکه به توسط مشايخ ثقات اين روايات به دست من رسيده است و من اينگونه روايات را برگزيده‌ام که در اينجا نقل نمايم تا حجت باشد و آيه را ثابت نمايد و نيز تبييني که ائمه عليهم السلام براي آن فرموده‌اند و مقدمه دوم اين است که در جايي مي توان گفت که از طريق مشايخ ثقات به من رسيده است که همه واسطه ها موثق باشند نه اينکه فقط راوي مباشر موثق باشد.

البته اين سخنان در حد استظهار است و موجب صراحت نمي‌شود. اگر کسي به اين ظهورات قانع شود مي‌تواند تمسک کند و بگويد اين عبارت از توثيقات عام مي‌باشد.

�. تفسير القمي، ج‏1، ص: 4


�. عبارت علامه بحرالعلوم در کتاب فواند الرجاليه چنين است: «عطف الثقات على المشايخ من باب تعاطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف، و المعنى: مشايخنا الثقات. و ليس المراد به المشايخ غير الثقات، و الثقات غير المشايخ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.» الفوائد الرجالية (للسيد بحر العلوم)، ج‌1، ص: 463‌ 


�. سبيل الهدايه في علم الروايه و الفوائد الرجاليه، ص 404


�. تفسير القمي، ج‏1، ص: 4


�. تفسير القمي، ج‏1، ص: 4


.� مقصود مرحوم محقق حاجي نوري مي‌باشد.


�. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج‌1، ص: 49


�. تفسير القمي، ج‏1، ص: 4
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